
 
 

 جهانی شدن
1و ارزش های پسامدرن

* 
 

 رانلدانگلهارت
 حامدحاجی حیدری:ترجمه

 1مقدمه
بینی ها در حال روی     مـجموعۀ روز افزونی از شواهد نشان می دهند که دگرگونی های ریشه ای در جهان             

را در جوامع     به نظر می رسد که این دگرگونی ها حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی                  . دادن است 
 به  WVS«2 پیمایش جهانی ارزش ها  «مهم ترین مجموعه از شواهد، از      . تغییر شکل می دهد  سر جهان    ات سر

 و  1990،  1981را از کل شش قارۀ مسکون در سال های            دست می آید که ارزش ها و عقاید عامۀ مردم         
را در   چهارمین مرحله از پیمایش های خود      » WVS پیمایش جهانی ارزش ها   «.  اندازه گرفته است    1995

 درصد از جمعیت    75که تقریباً     تا کنون بیش از شصت جامعه       .3 انجام خواهد داد   1999-2000سال های  
این جوامع طیف   . قرار گرفته اند » WVS پیمایش جهانی ارزش ها  «را در بر داشته اند، تحت پوشش         جهان

م است که به سیصد دلار در       قدر ک  را در خود دارند؛ از جوامعی که درآمد سرانۀ آنها آن           کاملی از تنوع  
سال هم نمی رسد، تا جوامعی که درآمد سرانۀ آنها یکصد برابر بالاتر است؛ این جوامع همچنین از                          

پای دارند تا دولت های مستبد و جوامعی که در حال تحول به سوی                    کشورهایی که دموکراسی دیر    
بین اعتقادات    به ارتباط نیرومند موجود     این پژوهش منحصر به فرد،     . را شامل می شوند   اقتصاد بازار   ند  

همچون رابطۀ میان فرهنگ سیاسی مردم و میزان موالید جامعه، یا بین             ( افراد و مختصات جامعۀ این افراد     
 . است  پی برده)فرهنگ سیاسی و نهادهای سیاسی جامعه

 ـ واقعیت هایی که این پژوهش نشان می دهد1
 .خیر این پیمایش ها تحت پوشش قرار گرفته اند نشان می دهدرا که در دو مرحلۀ ا جوامعی) 1(شکل 

                                                 
 :این مقاله، برگردان نوشته زیر از رانلد انگلهارت است*   

Ronald Inglehart (2000), “Globalization and Postmodern Values”, in ‘The Washington Quarterly’, 
Winter 2000, 23:1 pp. 215–228. 
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 »WVS پیمایش جهانی ارزش ها«کشورهای مشمول  :)1(شکل 

را در ارزش ها و انگیزه ها      ، الگویی از دگرگونی های سیستماتیک و منظم      »WVS پیمایش جهانی ارزش ها  «
این دگرگونی ها بازتاب     . است یافتۀ صنعتی شناسایی کرده       توسعهدر بین افراد ساکن در جوامع             

هنگام به دلیل     دگرگونی های اقتصادی و تکنولوژیک اند که در نتیجۀ آنها، احتمال آنکه افراد زود                   
، این واقعیت معروف و در عین حال،        )2(شکل  . گرسنگی یا بیماری بمیرند، فوق العاده  کاهش یافته است       

اما حتی  . با تحقق توسعۀ اقتصادی، امید به زندگی انسان ها افزوده می شود             : ان می دهد را نش  بسیار مهم 
در ثروتمند ترین  .  سال یا کمتر است    50امروز نیز در فقیر ترین کشورهای جهان، امید به زندگی متوسط             

 و منحنی   خطی اما این رابطه غیر    . کشورها، مثل ژاپن و سوییس، این میزان به هشتاد سال بالغ می شود               
وقتی درآمد از حد بخور و نمیر بالاتر می آید و به چند هزار دلار در سال می رسد، شاهد صعودی                     . است
در امید به زندگی هستیم؛ اما وقتی که میزان توسعه یافتگی به میزان توسعۀ جوامع صنعتی می رسد،                  شتابان

چندان از امید به زندگی در ایرلند بیشتر        امید به زندگی در آلمان      . را مشاهده می کنیم   کاهش بسیار کمی  
شدن و رشد    این نشان می دهد که صنعتی     . برابر بیشتر است   نیست، با آنکه درآمد متوسط آلمانی ها دو        

 .اقتصادی تأثیر عظیمی بر تداوم زندگی انسانی دارند، اما از یک نقطه بالاتر تأثیر آنها کم می شود
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  رابطه امید به زندگی با سطح توسعۀ اقتصادی) 2(شکل 

 ) کشور124رابطه میانگین امید به زندگی در هنگام تولد با سرانۀ تولید ناخالص ملی در (

 World Bank, “World Development Report, 1993” (New York: Oxford University: منبع
Press, 1993). 

 
پیمایش جهانی  «ن اندازه مهم است، اما تا هنگامی که               گویای واقعیتی است که به هما         ) 3(شکل  
. ودبن شده را در سطح جهان اندازه نگرفت، شناخته       میزان خوشبختی و رضایت از زندگی     » WVS ارزش ها

: خطی و منحنی است    در اینجا نیز ارتباط غیر    . خوشبختی انسانی نیز رابطه ای نیرومند با توسعۀ انسانی دارد        
 بالاتر می رویم، و به جوامع صنعتی نزدیک می شویم،         )مانند هند و نیجریه   ( 4 معیشتی هر چه از اقتصادهای   
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را بسیار خوشبخت می دانند یا به طور کلی از              افزایش عمده ای در میزان افرادی از جمعیت که خود            
ی در حدود نقطه ای که کرۀ جنوب     ( اما بالاتر از یک سطح معین     . زندگی خود بسیار راضیند روی می دهد     

بویژه در میان   . ، سطح منحنی به نقطۀ اوج خود می رسد         ) در آن نقطه به سر می برند        اکنون یا ایرلند هم  
در اینجا نیز   .  وجود ندارد  5ارتباطی بین سطح درآمد و بهزیستی ذهنی         یافته، هیچ  جوامع صنعتی توسعه  

 .ایرلند بالاتر از آلمان غربی می ایستد

 
 

 )r=.68; p<.000( رابطۀ بهزیستی ذهنی با سطح توسعۀ اقتصادی) 3(ل شک

به ( است  به دست آمده    1996 و    1990مورخ  » WVS  هاپیمایش جهانی ارزش   «از  اطلاعات مربوط به بهزیستی ذهنی        : منبع
 :شده از منبع زیر اخذ 1993اطلاعات مربوط به سرانۀ تولید ناخالص ملی سال . ) نگاه کنید7پی نوشت شکل 

World Bank, “World Development Report, 1995” (New York: Oxford University Press, 
1995); 

 :شاخص بهزیستی ذهنی منعکس کنندۀ این دو آیتم است: تذکر
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منهای متوسط درصد   ، دانسته اند» خوشبخت«یا  » بسیار خوشبخت «را   میانگین درصد کسانی در هر کشور که خود        .1

 ارزیابی کرده اند؛» بدبخت«یا » 6نه خیلی خوشبخت«ا ر کسانی که خود

 قرار دادند، منهای درصد      10 تا   7 نمره ای رضایت از زندگی، در دامنه          10را در یک طیف       درصدی که خود   .2
 نشان دهندۀ کسی است که از کلیت زندگی خود شدیداً             1 ارزیابی کردند؛    4 تا   1را در دامنۀ     کسانی که خود  
 .انگر کسی است که از کلیت زندگی خود بسیار راضی است بی10ناراضی است و 

 
که می توان توقع داشت، سطوح فزایندۀ درآمد با افزایش خوشبختی و رضایت از زندگی همراهی                  چنان

) 0,68( همبستگی کلی بسیار نیرومند. مردم جوامع ثروتمند خوشبخت تر از مردم جوامع فقیرتر ند       . می شود
از جوامع  که   همچنان. قطۀ معین، منحنی به نقطۀ ماکزیمم خود می رسد             اما فراتر از یک ن       . است
. حاصل می شود  ذهنی   یبانی در بهزیست  ادرآمد حرکت می کنیم، افزایش شت     درآمد به سوی جوامع پر     کم

رابطۀ  فراتر از آن نقطه، هیچ    .  دلار می رسیم، تأثیر افزایش درآمد متوقف می شود       10,000اما وقتی به مرز     
ایرلندی ها از آلمانی ها خوشبخت تر   ند، با اینکه         . بین درآمد و بهزیستی ذهنی وجود ندارد          مشخصی  

قدر خوشبختند که ژاپنی ها؛ این در حالی است که               برابر ثروتمندتر   ند و تایوانی ها همان       آلمان ها دو 
 .  ند برابر ثروتمندتر ژاپنی ها سه

حکومت کمونیستی،  : نشانگر یافتۀ مهم دیگری نیز هست      رابطۀ میان توسعۀ اقتصادی و بهزیستی ذهنی          
نکتۀ ) 3(شکل  . )نه فقط به لحاظ مادی، بلکه همچنین به لحاظ خوشبختی انسانی          ( هزینه های سنگینی دارد  

، سطوح پایین تر بهزیستی ذهنی در جهان، در فقیر ترین            1990در دهۀ   : را توضیح می دهد   مهم دیگری 
 .یافت نمی شود، بلکه در جوامع پس از فروپاشی کمونیسم ملاحظه می شودجوامع همچون هند و نیجریه 

هند و نیجریه فقیر ترین جوامعند، و در مقایسه با هر جامعۀ صنعتی پیشرفته ای پایین  ترین                   ) 3(در شکل   
اما جوامع پس از فروپاشی کمونیسم ناکامان برجسته ایند         . را از خود نشان می دهند      سطح بهزیستن ذهنی  

مردم آنها از دیگر جوامع احساس خوشبختی بسیار کمتری می کنند، حتی از جوامع              :  به چشم می آیند   که
 .این خصوصاً در مورد کشورهای شوروی سابق صادق است. بسیار فقیر

هر جامعۀ واقعاً صنعتی پیشرفته ای      پایین تر از   در رده ای   درآمد است و      مثلاً جامعۀ هند، یک جامعۀ کم      
اما کشورهای شوروی سابق در      .  دارد 30د، و در شاخص بهزیستی ذهنی نمره ای در حدود            قرار می گیر 

رده ای پایین تر از هند قرار می گیرند، در حالی که سطح درآمد آنها سه یا چهار برابر سطح درآمد هند                       
ختی  احساس خوشب  )استونی( به جای مانده از فروپاشی شوروی      رتبه  ترین کشور    حتی مردم عالی  . است

کمتری در مقایسه با مردم هند دارند؛ و مردم روسیه، بلاروس، بلغارستان، و اوکراین تقریباً سطح                           
جایگاه هر یک از این کشورها به زیر نقطۀ صفرِ             . نکردنی نازلی در بهزیستی ذهنی نشان می دهند         باور
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را  ها خود شاخص بهزیستی ذهنی سقوط می کند؛ این بدان معناست که اکثریت مردم این کشور                       
بهزیستی ذهنی در روسیه، قبلاً     . غیرخوشبخت می دانند و از کلیت زندگی خود احساس   نارضایی می کنند         

 شدیداً پایین بود، اما از زمان فروپاشی نظام کمونیستی و اتحاد شوروی، سطح رضایت از                   1990در سال   
بلاروس،  ،ست، به حدی که روسیه    ا زندگی و احساس خوشبختی حتی از آن میزان نیز تنزل بیشتری یافته           

 .و اوکراین پایین  ترین سطوح بهزیستی ذهنی را که تا کنون ثبت شده به خود اختصاص داده اند

سطوح فوق العاده نازل بهزیستی ذهنی که اخیراً در کشورهای شوروی سابق ثبت شده اند، دلالت های                    
 به نظر می رسد که سطوح بالای بهزیستی           که ذیلاً خواهیم گفت،     چنان. کننده ای دارند  ضمنی نگران 

 .ذهنی نقش حساسی در بقای نهادهای دموکراتیک دارند

به نظر می رسد که مراحل اخیر توسعۀ اقتصادی، باعث تحول عظیمی گردیده است؛ نه صرفاً در امید به                      
از یک نقطۀ   اما تحول به اوج خود رسیده است؛ بالاتر          . زندگی، بلکه در احساس خوشبختی در انسان ها       

را  الظاهر تفاوت عمده ای   رشد اقتصادی علی   ) اکنون ایرلند قرار دارد     تقریباً در سطحی که هم      ( معین
برخی .  همچنان در میان جوامع صنعتی پیشرفته، گوناگونی بسیاری به چشم می خورد               .موجب نمی شود 

 جوامع اسکاندیناوی بسیار بالاتر از      مثلاً( جوامع در ردۀ بسیار بالاتری نسبت به دیگر جوامع قرار می گیرند          
، اما این تفاوت بیشتر بازتاب فاکتورهای سبک زندگی است تا جبرگرایی              )آلمان و ژاپن قرار می گیرند    

توسعۀ اقتصادی در نهایت به تحولات رو به نزول، نه تنها در امید به زندگی، بلکه در احساس                     . اقتصادی
حال، بنیادین در ارزش ها و اهداف       عین یک تحول تدریجی و در    این منجر به    . خوشبختی انسانی می شود  

 .یافته می گردد اساسی مردم جوامع صنعتی توسعه

حرکت . را بر بهزیستی ذهنی بر جای گذارده است         ظاهراً مراحل اخیر در توسعۀ اقتصادی تأثیر عمده ای        
اما . موجب شده است  را   از یک سطح زندگی توأم با گرسنگی به یک زندگی راحت، تفاوت بزرگی               

امروزه پرتغال و کرۀ جنوبی به این        . سوی یک مرز معین، بازده ذهنی توسعۀ اقتصادی قطع می شود            فرا
انتقال به  . را پشت سر گذاشته اند    بریتانیای کبیر و ایالات   متحد دهه ها پیش این مرز        . مرز نزدیک می شوند  

را پشت سر    رزش های اساسی جوامعی که این مرز     نسلی تدریجی در ا    فراسوی این مرز به دگرگونی بین     
جوامعی که در مراحل آغازین      .  نشان می دهد که چه اتفاقی می افتد        4شکل  . گذارده اند منجر می شود  

اما وقتی از یک مرز معین می گذرند،        . منحنی هستند اهتمام بیشتری بر رشد اقتصادی به هر قیمتی دارند            
ه کیفیت زندگی می کنند؛ علایقی همچون حفاظت محیط زیست و             شروع به تأکید بر علایق مربوط ب        

 .مباحث سبک زندگی
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 توسعۀ اقتصادی منجر به دگرگونی ای در استراتژی های بقا می شود) 4(شکل 
 

 از  حتی امروز، زندگی کثیری   . طی بخش اعظم تاریخ انسانی، برای اغلب مردم، بقا امری ناممطئن بود              
الوقوع  مردم جهان خیلی از سطح بخور و نمیر بالاتر نیست، و گرسنگی برای آنها یک امر واقعاً محتمل                   

یافته، از امریکای شمالی گرفته تا اروپای غربی و ژاپن،                 اما برای مردم جوامع صنعتی توسعه        . است
رن، وضعیت  معجزه های اقتصادی دورۀ پس از جنگ جهانی دوم، در ترکیب با دولت رفاهی مد                        

را یافت، و بقا برای بخش           در این جوامع مشکل بتوان گرسنه ای         . را به وجود آورده است        تازه ای
یک استاندارد   این جوامع همچنان خواهان        حال که  عین در. فزاینده ای از جمعیت تضمین شده است       

تضمین شده می دانند و    را قطعی و     مادی بالایی در زندگی هستند، اما با این حال، این سطح مادی زندگی            
حال که رشد اقتصادی همچنان ارزشمند است،         عین در. تأکید روز افزونی بر کیفیت زندگی می ورزند       

مردم خواستار آنند که در هنگام تعارض حفاظت محیط زیست و رشد اقتصادی،             افزونی از    اما بخش روز  
 .به حفظ محیط زیست اولویت بخشیده شود

آن زمان فرض بر این بود که       .  باز می گردد  1970ن دگرگونی فرهنگی به سال      آغاز سنجش یک بعد از ای     
نسل پس از جنگ جهانی دوم در اروپای غربی به این دلیل اولویت های ارزشی متفاوتی از نسل های                        

بحران «نسل هایی که جنگ جهانی دوم،          . پیشین دارند که در شرایطی بسیار امن تر تربیت شده اند               
را امنیت اقتصادی و مادی         را تجربه کرده بودند، اولویت اول خود           جهانی اول ، و جنگ      7»بزرگ

  و کیفیت زندگی   8را ابراز وجود   افزونی از نسل جوان تر اولویت نخست خود        می دانستند، اما بخش روز   
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 . می دانند

 ـ فرضیه های ما در این پژوهش2
 :9پژوهش ما بر دو فرضیۀ عمده مبتنی است

فرد برای  .  انداقتصادی محیطی - شرایط اجتماعی   ۀکنند لویت های فردی منعکس   او: 10فرضیۀ کمیابی 
 را قایل است که هزینۀ نسبتاً کمتری در بر داشته باشند؛ چیزهایی بیشترین ارزش ذهنی

اولویت های ارزشی، یک رابطۀ سریعاً     اقتصادی و   -رابطۀ بین محیط اجتماعی   : 11شدن فرضیۀ اجتماعی 
ر زمانی قابل ملاحظه در منعکس شدن شرایطی که در سال های پیش از جوانی              تأثیرگذار نیست؛ یک تأخ   

 .است، در آیینۀ ارزش های بنیادی آن فرد وجود دارد یک فرد حاکم بوده

فرضیۀ کمیابی مĤلاً بدان معناست که رویدادهای اخیر در زمینۀ توسعۀ اقتصادی تبعات مهمی بر جای                      
 بسیار  سطح درآمد ،   صنعتی ه ییافت ی دوم، جوامع توسعه    طی دورۀ پس از جنگ جهان       . گذارده است 

در کنار این عامل، ظهور     . بالاتری در نسبت با آنچه در طول تاریخ تا آن هنگام داشتند به دست آوردند                
بخش اعظم جمعیت اروپادر شرایط گرسنگی و        : را پدید آورد   دولت رفاه، موقعیت تاریخی بی سابقه ای    

در جریان این تحول، نیاز به      .  این منجر به تحولی تدریجی شده است      . می کردندامنی اقتصادی زندگی ن    نا
دوره های طولانی  .  ابراز وجود و ایفای نقش فعال در جامعه برجستگی بیشتری یافته است              12تعلق داشتن، 

در جریان  [ ماتریالیستی شده است؛ افول اقتصادی      رفاه و آسایش، باعث گسترش فزایندۀ ارزش های پسا        
 . تأثیر معکوس داشته است]1973ران نفتی سال بح

 صرف یک رابطۀ سادۀ       یالیستیرمات اما رابطۀ میان سطح اقتصادی و فراگیری و شیوع ارزش های پسا               
. این ارزش ها بازتاب احساس ذهنی امنیت فرد است، نه خود سطح اقتصادی                     . یک نیست  به یک
حساس امنیت بیشتری می کنند، اما احساس امنیت فردی        حال که افراد ثروتمند در مقایسه با فقرا ا         عین در

این، فرضیۀ کمیابی    بر بنا. تحت تأثیر شرایط فرهنگی و نهادهای رفاهی است که فرد در آنها رشد می یابد             
ساختار بنیادین شخصیتی در زمانه ای که فرد در آن به بلوغ              : باید با فرضیۀ اجتماعی شدن تکمیل شود        

 . از آن پس نیز به آهستگی دگرگون می شودمی رسد شکل می گیرد و

را به دست     در مجموع، این دو فرضیه مجموعه ای از پیش بینی های مرتبط با دگرگونی های ارزشی                   
نخست اینکه، گر چه فرضیۀ کمیابی دارای این معنای ضمنی است که رفاه مولد گسترش                       . می دهند

مĤلاً گویای این مطلب است که نه           شدن   یمادی است، با این حال، فرضیۀ اجتماع           ارزش های پسا 
بخش اعظم دگرگونی   . دگرگون نمی شوند شبه   ارزش های فردی و نه ارزش های کل یک جامعه، یک          

 تردر ارزش های بنیادین هنگامی رخ می دهد که در جمعیت متن جوان یک جامعه، نسل های جوان                        
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نی از ارتقای امنیت اقتصادی و مادی، باید        در نتیجه، طی یک دورۀ طولا     . جایگزین نسل های مسن تر شوند   

این گروه ها  : بتوان تفاوت های مهمی بین اولویت های ارزشی گروه های پیرتر و گروه های جوان تر یافت             
 .شکل یافتۀ تجربه های متفاوتی اند که در سالیان تکوین و نموشان بر آنها گذشته است

نمونۀ این پیمایش   .  صورت گرفت آزمون شد    1970 سال   این فرضیه برای نخستین بار در پیمایشی که در         
، فرانسه، آلمان غربی، ایتالیا، هلند و بلژیک برگزیده          بخشی و ملی از میان مردم انگلستان        به صورت بین  

. انتخاب کردند   تر بودند را که از نظر خودشان با اهمیت       افرادی که مورد پرسش واقع شدند، اهدافی      . شد
 گویه هایی برگزیدند که از یک سوی به امنیت اقتصادی و مادی، و از سوی دیگر به                 را از بین   این اهداف 

 . ختم می شدمادی زندگی  ارزش های ابراز وجود و کیفیت غیر

 .را نشان می دهد ، نتایج حاصل از این پیمایش5شکل 

 
 
 

 1970بلژیک و هلند در سال . یان مردم انگلستان، فرانسه، آلمان غربی، ایتالیارابطۀ تیپ های ارزشی با گروه های سنی در م :5شکل 
 :منبع

European Community survey of February 1970; based on original four-item 
Materialist/Postmaterialist values battery. Reprinted from Inglehart, 1990, p. 76. 
 

را بین ارزش های نسل های جوان تر و نسل های مسن تر         ه بودیم، تفاوت عمده ای   همانطور که مفروض داشت   
کسانی که  : در میان پیرترین گروه ها، اکثریت قابل ملاحظه ای را یافتیم که ماتریالیست بودند                 . یافتیم

چهارده برابر بیشتر از         بودند،    را امنیت اقتصادی و مادی اعلام کرده                 اولویت نخست خود     
اما . بودند) را تعلق داشتن و ابراز وجود ابراز داشتند         کسانی که اولویت نخست خود     ( الیست هاماتری پسا
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هر چه از گروه های مسن تر به سمت گروه های جوان تر حرکت می کنیم، میزان ماتریالیست ها کمتر                      
 ماتریالیست ها پسادر بین افراد نسل پس از جنگ،          .  افزوده می گردد  ماتریالیست ها پسامی شود و میزان     

 . بودندماتریالیست هابیش از 

به لحاظ نظری، شاید این تفاوت های سنی       . تفسیر می کنیم نسلی   را نتیجۀ تحول ارزشی بین     ما این یافته ها  
صرفاً بازتاب پدیده های چرخۀ حیات باشند؛ این پدیده ها به این نکته اشعار دارند که گروه های جوان تر با                 

را  اکنون، ما این توالی گروه های سنی      اما هم . ه های پیرتر خود ماتریالیست تر می شوند    پیرتر شدن، از گرو   
یک تحول  . گروه های جوان تر، با پیرتر شدن، ماتریالیست تر نشده اند         . تا ربع قرن بعد تعقیب کرده ایم       

و همان طور که پیش بینی می شد، در غالب جوامع، نسبت                    . ارزشی بین نسلی روی داده است          
را که از    ، دگرگونی هایی 6شکل. است  افزایش قابل ملاحظه ای یافته     ماتریالیست ها به ماتریالیست ها   پسا

که ما اطلاعات پوشش دهندۀ این زمان       (  در ایالات   متحد و هفت جامعۀ غربی دیگر         1994 تا   1970سال  
را در مورد ژاپن      نتایج ما همین . نشان می دهد   روی داده است   )را در مورد آنها در دست داشتیم        مطول
 .گرفتیم

 
 

 )1970-1994( نه جامعۀ فربیماتریالیستی در بین مردم  تحول به سوی ارزش های پسا :6شکل 

 :منبع
European Community surveys, February 1970 and autumn 1994; 
U.S. national election surveys from 1972 and 1992. 

 
ی، تنها یک جنبه از تحول بسیار            ماتریالیستی به ارزش های      ماتریالیست این تحول از ارزش های پسا       

گسترده تری است که از ارزش های مدرن به سوی ارزش های پسامدرن در جوامع صنعتی پیشرفته روی                   
نوز در حال   ارزش های پسامدرن در بسیاری از جوامع در حال توسعه عمومیت ندارند؛ آنها ه              . داده است 

گرفتۀ  هم ارزش های سنتی و هم ارزش های مدرن، شکل       . انتقال از ارزش های سنتی به ارزش های مدرنند      
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اما طی چند دهۀ اخیر، یک       . تا همین اواخر در همه جا حاکم بوده است         ند، که تقریباً     اکمیابی اقتصادی 

را در کشورهای ثروتمند     سیسری ارزش های پسامدرن، هنجارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و سک          
اگر کسی با این     . این ارزش های جدید بازتاب شرایط امنیت اقتصادی اند        . تغییر داده اند سر عالم    تا سر

 رشد کند، این امر     )در مقابل این احساس که نامطمئن است       ( احساس که بقا قابل تضمین و قطعی است        
 .هدتغییر می درا  بینی آن فرد تقریباً همۀ ابعاد جهان

قدرت  ، مطالبۀ رهبران مقتدر سرنوشت ساز، و نابرابری        13هراسی در حوزۀ سیاست، نا امنی موجد بیگانه       
را در بسیاری از     هراس و مستبدی   ، سیاست بیگانه  ]1929سال  [» بحران بزرگ «گونه بود که       این .است

.  به دنبال دارد    را  یک احساس ریشه دار امنیت، عکس این نتیجه           .سر جهان پدید آورد     تا جوامع سر 
اهتمام دارند و در مقابل گروه های دیگر       قدرت   در برابری مدرن بر ابراز وجود به جای نا       ارزش های پسا 

 . احترام می گذارند)به عنوان چیزهای مهیج و جالب، نه تهدید کننده( متساهلند، و حتی به چیزهای بیگانه

به رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی اهتمام         نگرش اقتصادی جامعۀ صنعتی مدرن، در رأس همۀ امور،             
د، حتی  نرا به حفاظت محیط زیست و مباحث فرهنگی می ده           مدرن اولویت  ارزش های پسا ] اما،. [دارد

 . سازی میزان رشد اقتصادی در تصادم و تضاد قرار گیرند وقتی که این اهداف با حداکثر

. خط تولید انبوه و سازمان های بوروکراتیک: استشده پذیر  جامعۀ صنعتی مدرن با دو نهاد کلیدی امکان 
را پدید آوردند تا تعداد عظیمی از محصولات فرآوری شوند و تعداد انبوهی از                  این نهادها، این امکان   

آنها بسیار مؤثر بودند، اما      . که از مرکز کنترل می شوند بهره برداری کنند        مردم، از روندهای استانداردی   
اولویت از پیش    بیشیافته،   را می کاستند؛ استقلالی که در جوامع صنعتی توسعه         یآشکارا استقلال انسان  

نهادهای بوروکراتیک   مدرن،    در نتیجه، در یک جامعۀ پسا          . را به خود اختصاص می داد         نخست
 . و کنترل از مرکز، کمتر قابل قبول خواهند بودمراتبی سلسله

ان تا حد زیادی محدود به زادن و پروردن کودکان           هم در جامعۀ سنتی و هم در جامعۀ صنعتی، نقش زن           
، برای بقای   امید به زندگی  پایین بودن   میر بالای کودکان و       و بود؛ دو کارکردی که در شرایط مرگ        

در آن زمان، یک زن، چهار یا پنج فرزند به دنیا می آورد و بزرگ می کرد که این                    . جامعه ضروری بود  
 داشت؛ و زن، پس از آن زاد و ولد و پرورش، یحتمل به پایان                  تعداد برای جایگزینی جمعیت ضرورت     

و ،  ، هنجارهای سکسی سفت و سختی حاکم بود         ولد و زادتشویق  برای  . عمر خویش نزدیک شده بود     
میر بسیار پایین    و امروزه، با مرگ  . روابط جنسی تنها در یک خانوادۀ دو والدینی نا همجنس میسر بود             

 است که    ایمدرن در حال انتقال به سوی هنجارهای سکسی        جامعۀ پسا  بیشتر،   نوزادان، و طول عمر بسیار    
 .گسترۀ وسیع تری برای ارضای سکسی فردی و ابراز وجود فردی فراهم می کند
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در یک دنیای نامطمئن مرکب از جوامع معیشتی، نیاز به                 . سوگیری های دینی نیز در حال تحول  ند        
را  قدرت برتر مبری از خطا، در نهایت عاقبت خیر همۀ امور               استانداردهای مطلق و این احساس که          

یکی از کارکردهای کلیدی دین، تأمین        . را پاسخگو بود   تضمین کرده است، نیازهای روانی عمده ای       
را تشدید    این حاجت   ی اقتصادی  مادی و همچنین نا امن      امنی نا. امن بود حس اطمینان به یک محیط نا        
کنندۀ این واقعیت بود که         ، منعکس »ملحدی در امان نیست      هیچ«که  می کردند؛ این گفتۀ قدیمی        

اما صلح، رفاه و دولت رفاه احساس بی سابقه ای . شد مخاطرات مادی منجر به اعتقاد به یک قدرت برتر می      
این احساس، نیاز به     . از امنیت پدید می آورد؛ این احساس، اطمینان می داد که فرد زنده خواهد ماند                   

، با تقلیل پذیرش       مدرن بینی پسا   جهان. از بین برد     کنندۀ آن بود     که سنتاً دین فراهم      را    تضمینی
، و نیاز رو به زوال به قواعد مطلق در           و ولد  هنجارهای سفت و سخت دینی ناظر بر مسائل سکس و زاد            

 .را موجب می شود    اما این نیز علاقۀ روز افزونی به موضوع معنا و مقصود از زندگی                   . ارتباط است 
یافته کاهش یافته اند، اما شاهد       این، گر چه سازمان های دینی در بسیاری از جوامع صنعتی توسعه              بر بنا

 .کاهش در علایق معنوی نیستیم، بلکه بیشتر ناظر تغییر مسیر در گرایش های معنوی هستیم

ایت از  بینی ها باعث ظهور جنبش های اجتماعی جدید شد؛ از جنبش های حم              این دگرگونی در جهان    
محیط زیست گرفته، تا جنبش های زنان، و تا هنجارهای جدید مربوط به تنوع فرهنگی و پذیرش رو به                      

 از آغازین روزی که تاریخ ثبت شد،        .15زنبازان   همجنس و   14مردبازان   افزایش سبک زندگی همجنس   
یافته،  نعتی توسعه در جوامع ص  . زنان محدود به ایفای نقش های یکسره متفاوت از نقش های مردان بودند           

یکی از  . شده بیش از پیش زیر سؤال می رود       اقتدار تثبیت . تفاوت نقش های جنسیتی در حال نابودی است      
، همواره اقتصاد ایالات   متحد بر مبنای          1990نتایج این پدیده آن بوده است که گر چه در میانۀ دهۀ                   

 حکومت در بین مردم همیشه پایین بوده          شاخص های متداول، بسیار خوب عمل می کرده، اما اعتماد به          
کنندگان  این منعکس کنندۀ یک بی تفاوتی سیاسی نیست؛ گر چه وفاداری حزبی و تعداد شرکت              . است

در انتخابات رو به کاهش است، اما تعداد افرادی که در جریان امضای طومارها، تظاهرات سیاسی و                        
را در آوردن     احزاب سیاسی مستقر، توان خود      . اعتصابات مشارکت می کنند رو به فزونی بوده است           

از کف می دهند، اما به چالش کشیدن اعمال نخبگان سیاسی              دهندگان به پای صندوق های رأی         رأی
 .سریعاً در حال افزایش است

دگرگونی در ارزش های    . را تحت تأثیر قرار داده است        دگرگونی ارزش ها، میزان های رشد اقتصادی      
را برای وقوع      داری ایفا کرد، و راه      را در ظهور سرمایه      نقش محوری   )روتستانظهور اخلاق پ   ( مسلط

، به  )از جمله اروپای مسیحی    ( تا قبل از این رویداد، کل جوامع کشاورزی         . انقلاب صنعتی هموار نمود    
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در جوامع کشاورزی، منشأ اصلی ثروت زمین بود،        . می نگریستندبینی  تحرک اجتماعی به دیدۀ تردید و بد       

چنین . )شاید با کشتن مالک   ( تنها راه ثروتمند شدن تصرف زمین دیگران بود        .  داشت 16ه عرضۀ ثابتی  ک
را تحمیل می نمود که به پذیرش وضعیتی         را تهدید می کرد، و هنجارهایی     خشونتی زندگی هر جامعه ای   

 همین شرایط،   در. بدبین بود طلبی های اقتصادی    که فرد در آن متولد شده بود اهتمام داشت و به جاه               
را تسکین   که فقدان تحرک اجتماعی برای فقرا      ( جوامع سنتی بر وظایف همیاری و محبت ابرام داشتند          

 .)را زیر سؤال می برد می داد و در عین حال، مشروعیت انباشت اقتصادی

 را به عنوان   یک نظام ارزشی ماتریالیست که انباشت اقتصادی       ( در تاریخ غرب، ظهور اخلاق پروتستان      
را برای    دگرگونی فرهنگی کلیدی ای بود که راه         )کرد کاری نیکو و قهرمانانه، تحمل و تشویق می           

اما جوامع غربی که اولین جوامعی بودند که صنعتی شدند، دقیقاً به               . شدن گشود  سرمایه داری و صنعتی  
رفتند، ماتریالیستی   ادلیل دستیابی به سطوح بالای امنیت اقتصادی بود که به سمت اهتمام به ارزش های پس              

از این نظر، ظهور ارزش های          . را به کیفیت زندگی دادند، نه رشد اقتصادی                 و اولویت بالاتر    
شدن توسعۀ     امروزه، به موازات جهانی        .نمودرا معکوس      ماتریالیستی، ظهور اخلاق پروتستان       پسا

یا در اوج توان خود      معادل کارکردی اخلاق پروتستان در شرق آس       تکنولوژیک و دگرگونی فرهنگی،      
 .است و در اروپای پروتستان، رو به زوال

 ـ دموکراسی پایدار و بهزیستی ذهنی3
 توده، تأثیر عمده ای بر بقا یا فنای نهادهای دموکراتیک در یک جامعۀ معین                    نظرهایارزش ها و وجهه  

د شوروی سابق    طی چندین سال اخیر، دموکراسی ها در اروپای مرکزی، آسیای شرقی، و اتحا                . دارند
اما این یکی از چیزهایی است که برای اتخاذ دموکراسی            . را برگزار کردند   نخستین انتخابات آزاد خود   

فاصله پس از جنگ     بلا. رسمی لازم است و برای دستیابی به دموکراسی پایدار به چیز دیگری نیاز است               
دورۀ میان دو    تحت فشارهای    هاآنجهانی اول، تعدادی دموکراسی جدید پایه گذاری شد، که بسیاری از            

کننده ترین این دموکراسی ها مورد آلمان بود که در         تراژیک ترین و تعیین  . جنگ جان سالم به در نبردند     
 .آن هیتلر در جریان یک انتخابات آزاد به صدارت اعظم دست یافت

ه شد، با بحران های     وایمار در کنار ناکامی هایی که از ابتدای کارش با آنها مواج                ] جمهوری[آلمان  
را تداوم بخشد و در نهایت       اینچنین بود که نتوانست نظم داخلی     .  مواجه گردید  1920چندگانه ای در دهۀ    

پس از جنگ جهانی دوم، رژیم آلمان غربی            . ، منهدم شد   1930در دهۀ    » بحران بزرگ «تحت فشار    
ابتدا، این پذیرش مبتنی بر معجزۀ        در  . را به تدریج انجام نداد       مشروعیتی به دست آورد، اما این کار         

اگر یک جامعه سطح بالایی از بهزیستی ذهنی داشته باشد، شهروندان آن                . اقتصادی پس از جنگ بود     
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نهادهای سیاسی این جامعه مشروعیت       . احساس می کنند که کل شیوۀ زندگی در اساس خوب است              
 .را از انسجام و اتحاد اخذ می کنند خود

ه کلیت زندگی اش در سایۀ نهادهای دموکراتیک خوب پیش می رود، این                اگر کسی احساس کند ک      
چنین رژیمی  . احساس مبنای بالنسبه عمیق، فراگیر و بادوامی برای حمایت از این نهادها فراهم می آورد                

را دست و پا می کند که می تواند به رژیم کمک کند تا در شرایط بد نیز به                    سرمایه ای از حمایت مردمی   
مشروعیت برای هر رژیمی مفید است، اما نظام های مستبد می توانند با اجبار زنده                . ود ادامه دهد  بقای خ 
رژیم های دموکراتیک باید در چشم شهروندانشان مشروع باشند، یا همچون جمهوری                 ] ولی[بمانند؛  

 .وایمار، ممکن است محکوم به رأی منفی شهروندان و فنا شوند

را بر مبنای پاسخ های مرکب به پرسش های مربوط به رضایت از زندگی و              ، سطوح بهزیستی ذهنی   7شکل  
همان طور که این شکل آشکار می کند،          . خوشبختی شخصی در بیش از پنجاه جامعه نشان می دهد             

در قیاس با جوامعی که ویژگی آنها احساس             ( جوامعی که احساس ذهنی بهزیستی بیشتری داشتند           
 17تحلیل های مفصل تر . با احتمال بیشتری دارای دموکراسی های پایدار بوده اند          ،  )زیستی پایین است   به

. را در مشروع ساختن نهادهای دموکراتیک ایفا می کنند        مسجل می سازند که بهزیستی ذهنی نقش مهمی      
را برای پشتیبانی    داریاز آنجا که بهزیستی ذهنی شایع و عمیق و ریشه دار است، این عامل مبنای نسبتاً پای                

ناراضیند، احزاب بر   ، وقتی مردم از سیاست      در سوی دیگر  . از یک نوع مفروض از رژیم فراهم می آورد        
و وقتی مردم از زندگی شان ناراضی باشند، ممکن است کل شیوۀ                   . را تغییر می دهند    مصدر دولت 
مانند آنچه در   ( را منکر شوند    خود یا حتی این احتمال وجود دارد که ملیت       . را تغییر دهند   حکومت خود 

 .فقط به ندرت   نارضایی مردم به این سطح می رسد. )اتحاد شوروی و یوگسلاوی رخ داد
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 )بهزیستی ذهنی و دموکراسی( تأثیر فرهنگ بر سیاست :7شکل 
 

 جامعۀ زیر از    47اطلاعات مربوط به    .  ترسیم شده است   این شکل با استفاده از آخرین اطلاعات در دسترس از هر کشور            : منبع
ایالات   متحد، چین، ژاپن، تایوان، کرۀ جنوبی،       . استرالیا:  به دست آمده اند   1995-1997مورخ  » WVS  هاپیمایش جهانی ارزش  «

پانیا، اسلوونی، لهستان،   سوئد، نروژ، سوییس، فنلاند، اس    . آلمان شرقی، آلمان غربی، انگلستان    . ترکیه، بنگلادش، هند، فیلیپین   
مولداوی، گرجستان،  . لتونی، استونی، لیتوانی، بلغارستان، صربستان، مونتنگرو، کرواسی، روسیه، اوکراین، بلاروس، ارمنستان            

اروگوئه، ریکو،   برزیل، شیلی، کلمبیا، جمهوری دومینیکن، مکزیک، پرتو      . افریقای جنوبی، نیجریه، غنا، آرژانتین    . آذربایجان
 . به دست آمده اند1990-1991مورخ » WVS  هاپیمایش جهانی ارزش« کشور دیگر از 14اطلاعات مربوط به .  و ونزوئلاپرو،

 
توصیف کنند؛ و تعداد بسیار بیشتری      » بسیار خوشبخت «یا  » خوشبخت«را   معمولاً، اکثر مردم مایلند خود    

پیمایش جهانی   «قبلاً در     . را از کلیت زندگی خویش راضی می دانند نه ناراضی                  از مردم، خود    
 صورت گرفت، جوامع با پیشینۀ کمونیستی پایین ترین سطح بهزیستی            1990که در سال    » WVS ارزش ها
. را سنجیده اند، به خود اختصاص داده اند      کنون این موضوع   را در مقایسه با کل پژوهش هایی که تا        ذهنی

را  دانسته اند، به همان تعداد نیز خود     » بدبخت«را   ددر بسیاری از این کشورها، به همان تعداد که مردم خو          
اعلام کرده اند، به   » از کلیت زندگی شان ناراضی   «را   تلقی کرده اند؛ و به همان میزان که خود       » خوشبخت«

بهزیستی ذهنی به    . این یک یافتۀ هشدار دهنده است       . اعلام کرده اند » راضی«را   همان میزان نیز خود    
تعجب ندارد که در طول دو سال، سیستم های اقتصادی و             . بلاً سابقه نداشت  سطحی رسیده است که ق     
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 .دیگر وجود نداشتندسر اروپای شرقی و اتحاد شوروی منهدم شدند؛ کشورهایی که  تا سیاسی در سر

، بهزیستی ذهنی در روسیه حتی از این هم پایین تر رفت و            »WVS پیمایش جهانی ارزش ها  «،  1995در سال   
 رسید؛ این بدان معنا بود که اغلب مردم روسیه بدبخت یا از کلیت زندگی خود                      -12سابقۀ  به رقم بی   

: ، سه چهرۀ برجستۀ رقیب عبارت بودند از           1996جمهوری سال     در انتخابات ریاست   . ناراضی بودند 
نمایندۀ مدل  کمونیست که    سخت ، یک کاندیدای سر    )طلبان کاندیدای اصلی اصلاح  ( بوریس یلتسین 

ستبدانۀ شوروی بود؛ و یک کاندیدای حتی ناسیونالیست تر و بیگانه هراس تر که بازسازی                     سیاسی م 
. در بخش عمدۀ سال، به نظر می رسید که یلتسین خواهد باخت. را وعده می داد  امپراطوری پیشین شوروی  

 سازگار نبود،   در پایان، یلتسین در انتخابات، با استفاده از روش هایی که دقیقاً با معیارهای دموکراتیک                 
. پیروز شد؛ او سعی کرد نشان دهد که از به قدرت رسیدن جایگزین های بالقوه بدتر جلوگیری می کند                    

آخرین اطلاعات ما نشان می دهند که دموکراسی در اروپای مرکزی و شرقی در حال یافتن یک وضعیت                 
 جای مانده از فروپاشی اتحاد       نسبتاً ایمن و مطمئن است، اما در روسیه و بسیاری از کشورهای دیگر به                 

 .استشوروی معلق شده 

یک تفسیر این خواهد بود که نهادهای دموکراتیک در منظومه ای فرهنگی از ارزش های ابراز وجود                      
متساهل، و  ، را بهر ه مند از بهداشت، خوشبخت        به عبارت دیگر، دموکراسی، مردم       . ظهور می کنند 

 .)حداقل در میان نسل جوان تر( نمایدرا به ایشان تزریق می      یالیستماتر اعتمادگر می کند و ارزش های پسا    
را برای دموکراسی فراهم می آورد، و مĤلاً        العاده نیرومندی  این تفسیر، توجیه فوق   . من عاشق این تفسیرم   

نهادهای : معناست که دموکراسی، مرهم عاجلی بر بسیاری از مشکلات جهان خواهد بود                       بدان   
متأسفانه، تجربۀ مردم شوروی سابق این        . رید و از آن پس خوشبخت زندگی کنید          را بگی  دموکراتیک

، آنها از بهداشت، خوشبختی،     1991از زمان حرکت به سوی دموکراسی در سال         . را تأیید نمی کند   تفسیر
به طور کلی، آنها به سمت و         .  بیشتری برخوردار نشده اند    ماتریالیستی اعتماد، تساهل، و ارزش های پسا     

 .وی یکسره معکوسی ره سپرده اندس

، تدریجاً باعث پدیداری     19 سازیمدرن  و پسا   18یک تفسیر دیگر آن است که فرایندهای مدرن سازی           
را  دگرگونی های اجتماعی و فرهنگی ای می شوند که احتمال بقا و شکوفایی نهادهای دموکراتیک                    

چرا دموکراسی توده ای تا همین اواخر         این کمک می کند تا تبیین کنیم که            .از پیش بالا می برند     بیش
اکنون، بیشترین امکان وقوع دموکراسی در کشورهایی وجود          تاریخ پدید نیامده بود، و چرا حتی تا هم         

خصوصاً کشورهایی که سطح بالاتری در زمینۀ ارزش های         ( یافته تر   ند داشته که به لحاظ اقتصادی توسعه     
. هم درون مایه های دلسرد کننده در بر دارد      کننده و     ضمنی دلگرم  این تفسیر، هم معانی   . )پسامدرن دارند 
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. خبر بد این است که دموکراسی چیزی نیست که به سهولت، با صرف اقتباس قوانین صحیح به دست آید                  

،  امروزه و( بالاترین احتمال شکوفایی دموکراسی تحت شرایط اجتماعی و فرهنگی ویژه ای روی می دهد            
 .)ه، بلاروس، اوکراین، ارمنستان و مولداوی فراگیر و فراهم نیستاین شرایط در روسی

است،  مدتی که در کشورهای گوناگون منجر به توسعۀ اقتصادی شده           خبر خوب آن است که روند بلند      
به نظر می رسد   . است تشدید و تسریع گردیده   جهان   سر تا فرایندی است که طی چند دهۀ اخیر، در سر         

دموکراسی با احتمال    ، د شرایط اجتماعی و فرهنگی ای است که تحت آن             که توسعۀ اقتصادی موج     
اگر چشم انداز فعلی در بسیاری از کشورهای حاصل از فروپاشی             . بیشتری پدید می آید و باقی می ماند       

دادی از جوامع   ، نشان می دهند که تع    شکل  شواهد مندرج در    هذا   معکننده نیست،    اتحاد شوروی دلگرم  
مثلاً، به نظر می رسد که مکزیک برای انتقال به         . دیگر بیش از آنچه تصور می شود به دموکراسی نزدیکند        

 تقریباً با آرژانتین، اسپانیا و       مدرن دموکراسی رسیده و آماده است؛ جایگاه آن در محور ارزش های پسا            
ا در جنبه های ارزشی مرتبط با دموکراسی به دست          ر و چینی ها نمرۀ بسیار بالایی    . ایتالیا قابل قیاس است   

و تا هنگامی که کنترل     حزبی است،    گروه نخبۀ کمونیست حاکم، متعهد به ابقاء حکومت تک        . آورده اند
اما مردم چینی به پیش فرض های ناظر به          . 20را در دست دارند، وبال قدرت خواهند بود           نیروی نظامی 

همان طور که مشاهده    . زده کند  را شگفت  بسیاری از محققان موضوع   دموکراسی معتقدند و این می تواند      
؛ توسعۀ اقتصادی، اهتمام      می شود ماتریالیستی کردیم، توسعۀ اقتصادی باعث گسترش ارزش های پسا          

 برمی انگیزد؛ و با پدید آمدن سطوح بالای بهزیستی ذهنی          را به آزادی بیان و مشارکت سیاسی       افزونیروز 
را موجب می شود که در نتیجۀ        دگرگونی های فرهنگی  ،مدت، توسعۀ اقتصادی   در بلند . در ارتباط است  

این دگرگونی ها بخشی از فرایند کلی تری است که با ظهور ارزش های            . آن دموکراسی پدید خواهد آمد    
 .پسامدرن رابطه دارد
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